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 بر اساس نظریه فیلیپ لوژن الغریبشکویرساله شناسانۀ گونهتحلیل 

 

 

 

 

 دهیچک

 زین یفارس اتیادب یغرب است، اما در خلال متون عرفان اتیمولود ادب یگونه مستقل ادب کیهرچند به عنوان « خودنوشت ۀنامیزندگ»اتوبیوگرافی یا 

 قضاتالنیع «الغریبشکوی»رساله  .مستقل قرار نگرفته است قیکه اغلب مورد مطالعه و تحق افتیاز آن  ییهاها، الگوها و نمونهنشانه توانیم

از منظر  «الغریبشکوی» متن پژوهش نیدر ا تحلیل شده است،بررسی و« الشکویبث»اغلب به عنوان  شناسانهدر مطالعات گونه (۲۹۲–۵۲۵)یهمدان

به دست آمده نشان  یشده است. شواهد متن تحلیلو  سهیمقا یوگرافیاتوب یادب ۀ( با گون8۹91م «)لوژن پیلیف»نظریه بر اساس  و ساختار و محتوا

 یبا گونه ادب ،«لوژن پیلیف»های چهارگانه بر اساس شاخصبوده و  یانامهیزندگ الگوهای یحاو الغریبشکویاز متن رساله  ییهابخش دهدیم

زمانه و احوال  ،یدگزن ت،یاز شخص ییهابخش یراو یوگرافیهمانند متون اتوب شناسایی شده های متنینمونه .دارد ییمطابقت قابل اعتنا یوگرافیاتوب

 یور عرفانمنث اتیدر ادب نگری کلیوگرافیاتوب هیاول یها و الگوهانمونه دوجوتواند شاهدی بر می همچنین ق،یتحق جیمؤلف خود است. نتا یدرون

 آید. شماربه ر آنها تحول و تطوّ ریو س رانیا

 

 ، ادبیات عرفانی.الغریبشکویشکوائیه، اتوبیوگرافی،  ،زندگینامۀ خودنوشت :هادواژهیکل
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 مقدمه:-1

از زندان بغداد برای علما و دانشمندان بلاد آن را  القضات همدانیکه عین ای استسرگشاده نامه ،«الغریبشکوی»رساله 

کرده حریر ت و... زیآمشطح انیب ،سیابل هیفهم نادرست نبوت، تنز ،یگریباطن در برابر اتهامات در مقام دفاع از خود و اسلامی

اصل این نامه به زبان عربی و حاوی نکات دقیق و عالمانه در خصوص برخی شبهات و اتهامات وارد شده علیه  است.

 است. ویدر خصوص شخصیت، زندگی و آثار مکتوب  و پراکنده و نیز اطلاعات مفیدالقضات عین

تحلیل و تطبیق آن با گونه ادبی ، الغریبدر رساله شکوی های شخصیروایتو  ایزندگینامهبا توجه به وجود مضامین 

 ،یسمنابع و مقالات فاردر  .گری در ادبیات ایران استخودروایت هایاربردی در حوزه شناخت گونهک، پژوهشی اتوبیوگرافی

 ۀامنیزندگ» ای« حالحسب» ترجمه شده است.« زندگینامۀ خودنوشت» ای «یسینوحالحسب»به دو عبارت  یوگرافیاتوب

ود که معمولاً ششناخته می «یسینونامهیزندگ» یادب ۀای از گونبلکه به عنوان شاخه ست،یمستقل ن یادب ۀگون کی« خودنوشت

ا ب« حالحسب»پردازد. تفاوت مهم یم استیس یبزرگان علم، فرهنگ، هنر و حت یو حوادث زندگ یاحوال شخص تیبه روا

 آن خود شخص ۀسندیای است که نونامهحال، زندگیآنهاست. حسب سندهینو تیصرفاً در شخص نامه،یزندگ ای« حالشرح»

 از خود سوژه است. ریغ یگریاثر شخص د سندهینو ی،سینونامهیکه در زندگاست، حال آن نامهیسوژه و صاحب زندگ

پردازی در خصوص آن ادبیات غرب است، مطالعات متعدد وجود هرچند خاستگاه اصلی پیدایش گونۀ اتوبیوگرافی و نظریه

(. مبنای پژوهش حاضر بر وجود 89۹۵ها و الگوهای اولیه آن را در ادبیات ایران نشان داده است)قربانی و اسلامی، ریشه

اتوبیوگرافی در ادبیات عرفانی ایران شکل گرفته و ایدۀ اصلی آن شناسایی و تحلیل الگوهای اولیه ها و الگوهای اولیۀ نمونه

 الغریب است. نویسی در متن رسالۀ شکویحالحسب

گونۀ اتوبیوگرافی، تعریف دقیق و جامع ادیب معاصر  ساختار و محتوای های طرح شده در خصوصنظریهتعدد  با اذعان به

شده است. شهرت عمده لوژن به سبب به عنوان تعریف شاخص در انجام این پژوهش انتخاب « فیلیپ لوژن»فرانسوی 

 های ساختاری وویژه تمرکز وی بر تعاریف و ویژگینویسی و بهدر خصوص گونه زندگینامههای علمی و ادبی فعالیت

 ها از قبیل خاطره، زندگینامه داستانی و خاطراتادبی با دیگر گونه زهای این گونۀاتوبیوگرافی و تبیین دقیق مر محتوایی

 انگذارانیناز ب یکنگاری، یاتوبیوگرافی و خاطره یشناسهگون روزنوشت است. لوژن علاوه بر تالیف آثار متعدد در خصوص

استناد به نظریه لوژن به عنوان یکی از مهمترین و پراستنادترین  است.فرانسه  «نامهیزندگ راثیو م یوگرافیانجمن اتوب»

 ت.، از این منظر قابل توجه اسالغریبشکویحال در متن های اولیه حسبپردازان گونۀ اتوبیوگرافی، در تحلیل نمونهنظریه

ر موارد زیر توان داین پژوهش را میات اساسی سؤالپس از تعیین مبنای پژوهش و معرفی شاخص اصلی در بررسی تطبیقی، 

 خلاصه نمود:

 القضات، بر چه مبنایی با گونۀ اتوبیوگرافی قابل تطبیق است؟عین الغریبشکویمتن رساله  -8
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های بر مبنای نظریه فیلیپ لوژن، چه ویژگی الغریبشکویهای اتوبیوگرافی شناسایی شده در رساله الگوها و نمونه  -۲

 ند؟نکهایی از شخصیت و زندگی مؤلف خود را آشکار مید و چه جنبهساختاری و محتوایی دارن

 با متون اتوبیوگرافی چیست؟ الغریبشکویهای اساسی متن رساله ها و شباهتتفاوت -9

های تاریخی گونۀ اتوبیوگرافی، دقت در تعاریف آن و بررسی پیشینه مطالعات ات فوق، نیازمند توجه به جنبهسؤالپاسخ به 

 است. الغریبشکویدر خصوص رساله  صورت گرفته

 

 پیشینه پژوهش:-2

های ی جذابیترانیا هیمفسر قرآن، محدث و فقعارف، شاعر،  سنده،ینو م،ی( حک۲۹۲–۵۲۵)همدانی القضاتنیعشخصیت 

پایان جایگاه برجسته و نظرات جسورانه و متفاوت او در حوزۀ اسلام و عرفان و نیز  زیادی برای محققان علوم انسانی دارد.

وب او آثار مکت اش که با عداوت اهل کین و تعصب ظاهرگرایان شریعتمدار بر بالای دار نقش بست، اهمیتانگیز زندگیغم

 را دوچندان نموده است. «الغریبشکوی»و  «الحقائق ۀزبد» ،«تمهیدات»همچون 

( و 893۲(، افراسیابی)891۲القضات از جمله پورجوادی)های منتشر شده درباره شخصیت و زندگی عیندر کتاب

رای ب الغریبشکویالقضات از جمله رساله ای آثار مکتوب عینمندی از برخی اطلاعات زندگینامه(، ضمن بهره89۹9فرمنش)

داخته نشده متون پر یوگرافیاتوب یهابه جنبه یلیو تحل میبه صورت مستقتشریح زندگی و تحولات فکری و روحی وی، 

ه و تطبیق با سانشناگونهاز منظر  الغریبشکویی ساختاری و محتوایی متن هاجنبهبه بیان دیگر در این آثار توجهی به  است.

 متن مورد بررسی قرار گرفته است. گونه اتوبیوگرافی نشده و صرفا برخی اطلاعات تاریخی

های محتوایی و مضامین عرفانی آن متمرکز اغلب بر جنبه نیز، «الغریبشکوی»های انجام شده در خصوص مطالعات و پژوهش

های کلامی و عرفانی اندیشۀ وی را از قبیل ، جنبهالغریبشکوی( با تکیه بر متن رساله 8911پور کرمانی)یوسفی شده است.

های های به جنبنور سیاه ابلیس، شطحیات صوفیانه و فلسفۀ نبوت مورد بازخوانی قرار داده است. در مقاله وی هیچ اشاره

 نشده است. الغریبشکویای و یا تاریخی در متن زندگینامه

 گیری این اتهام را در آثار مکتوبهای کلامی شکلر اسماعیلیه، ریشهدگری ( نیز ضمن شرح مفصل عقیده باطنی89۹8کیائی)

ا القضات رهای عقاید اسماعیلیه و عینها و تفاوتبررسی نموده و در نهایت شباهت الغریبشکویالقضات از جمله عین

 است.اخته از زندگی و شخصیت خود نپرد القضاتهای شخصی عینبه روایتاست. این پژوهش نیز  تبیین کرده

هایی از متن رساله را شرح داده است. محتوای پرداخته و بخش الغریبشکوی( به موضوعات محتوایی رساله 89۹8رحمتی)

برابر  را درالقضات های کلامی متن بوده و نویسنده با آوردن شواهد متنی مختلف، دفاعیات عینغالب در این اثر نیز جنبه

ای های زندگینامهود قرار داده است. هرچند در بخشهایی کوتاه از مقاله به برخی جنبهدر کانون توجه خاتهامات وارده، 
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ها و نهسانه، شناسایی کامل نموشناگونهتحلیل  یف زادگاه مؤلف هم اشاره شده است؛از قبیل آثار قلمی و توص الغریبشکوی

 مضامین آنها، مورد توجه نویسنده قرار نگرفته است. بندیتقسیمتطبیق با تعاریف و الگوهای اتوبیوگرافی و 

ا را ب الغریبشکویالقضات، مضامین و موضوعات مهم رساله ( هم ضمن تشریح سیر زندگی و اندیشه عین8938ی)دباش

که ینا بررسی کرده است. نویسنده با اذعان به« تمهیدات»و « الحقائق ۀزبد»القضات از جمله نگاهی به دیگر آثار مکتوب عین

ی مرد متفکر قائم به نفس نظیربیخود صدای رسا و حضور مغرور و  از جمله معدود متونی است که در الغریبشکویرساله »

مورد دقت قرار داده  الغریبشکویدر متن رساله را القضات ، برخی از نمودهای زندگی و شخصیت عین«را منعکس کرده

ن با گونۀ و تطبیق آ الغریبشکویای در متن تاری و محتوایی الگوهای زندگینامهاست. این مقاله نیز در خصوص تحلیل ساخ

 اتوبیوگرافی، خالی از مطلب قابل توجه است.

رافی از و تطبیق آن با گونۀ اتوبیوگ الغریبشکویسی متن شناگونهتوان ادعا کرد تاکنون پژوهشی در خصوص بنابراین می

ر اساس با گونۀ اتوبیوگرافی ب الغریبشکویمنظر ساختار و محتوا انجام نشده و ایده اصلی این پژوهش در بررسی تطبیقی 

 است. ازتازگی برخوردار، در نوع خود «فیلیپ لوژن»نظریه 

 

 مبانی نظری پژوهش-3

 اتوبیوگرافی سیشناگونه-3-1

اند که سرگذشت قهرمانان و پهلوانان ای از افسانه و واقعیت بودهو آمیخته گرنوشتیها، از نوع دنمونه زندگینامه نخستین

 «اودیسه»و « ایلیاد»، «گیل گمش» لیکهن از قب یحماس یهاها و منظومهنامهاند. رزمکرده تیها را رواو ملت لیای قبااسطوره

و  یالیقهرمانان خ یحماس یسرگذشت و زندگ یرسد، در حقیقت راومی حیمس لادیز مقرن قبل ا نیکه قدمت آنها به چند

 ت،یدر خصوص ابعاد شخص یاطلاعات ،سوژه یعلاوه بر شرح زندگان ،هانامهیزندگاغلب . هستندبزرگ  یهاای ملتاسطوره

 ۀای که مخاطب با مطالع(، به گونه۲3:89۹9دهند)آزبورن، ارائه می زیآن فرد ن یهاتیو فعال اتیتجرب ط،یمح حی، تشروخوخلق

 آورد.یبه دست م و دوره زندگی وی سوژه تیاز شخص یاثر شناخت منظم و منسجم

که از  «تگرنوشید ۀنامیزندگ»نکته توجه داشت که برخلاف  نیبه اباید  ،یسینونامهیزندگۀ گون یخیتار ریس یبررس در

قرار  دوره معاصر مورد توجهدر  شتریب یوگرافیاتوب ای« خودنوشتۀ نامیزندگ»شاخه است،  اتیو پر نمونه ادب کهن یهاگونه

 دارد.  یمحدود یهاهم نمونه اتیادب خیو در تاراست  گرفته

 یهاات متفاوت و متعدد ارائه شده است. مؤلفان کتابینظر ،یوگرافیاتوب یو ساختار یادب هاییژگیو و فیدر خصوص تعر

 ،انوشه)«شخص به قلم خود او یای از زندگدوره ای یزندگان خینوشتن تار»را اغلب معادل  یوگرافیاتوب ،«یانواع ادب»

گرافی تحقق گونۀ اتوبیو یشرط لازم برا نیو سوژه به عنوان مهمتر سندهینو تیبودن شخص یکیو بر دانسته  (369:8918

  .انددهکرتأکید 
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های ادبی یا تاریخی در متون اتوبیوگرافی محل مناقشه و بحث قرار و ساده، اهمیت و اولویت جنبه هیپا فیتعار نیدر کنار ا

ا مطالعه خوانندۀ معاصر ب معتقدند ،تأکید کردهارزش تاریخی و اجتماعی متون اتوبیوگرافی  گرفته است. برخی محققان بر

ده در آن، تصویری کلی از زمانه و فرهنگ اجتماعی مؤلف به متون اتوبیوگرافی، بر اساس مضامین درونی و بیرونی ارائه ش

ر های تاریخی مبتنی بپردازان نیز بر اولویت نداشتن جنبهدر نقطه مقابل، برخی نظریه (.Šenkár, 2020:110 )آورددست می

« هارنگر پیابَ»ای از تیپ ها و مجموعهها را کنند و الگوی غالب در مضامین اتوبیوگرافیواقعیت در متون اتوبیوگرافی تاکید می

 (.۲۲1و۲۲3: 89۹3)ابوت،ا را به سمت داستان سوق داده استهدانند که در نهایت زندگینامهمی

 دقیق و هاییژگیو دو دیدگاه فوق، ۀمحدودپرداز معاصر فرانسوی بدون گرفتار شدن در ، ادیب و نظریه«فیلیپ لوژن»

نثوری است که اتوبیوگرافی روایت م»: اتوبیوگرافی را چنین تعریف کرده استقائل شده و  اتوبیوگرافیگونۀ  یبراتر کاربردی

داستان شخصیت خود تأکید بر  صاً فرد با مرور گذشته درباره هستی خودش می نویسد و در آن بر زندگی خود و مخصو

ح متن منثور، شر ،خودنگارنگر روایت گذشتهار اصل نسبتا جامع لوژن، بر چه فیتعر (.۲6:8۲68)اسمیت و واتسون، «کند.می

 یوگرافیاتوب یاساس یهااول به عنوان شاخص یژگیرسد سه وبنا شده است. به نظر می تیو توجه به احوال شخص یزندگ

 ملائی)ستا مستیقرن ب ی فروید درشناختکه متأثر از مباحث روان «تیتوجه به احوال شخص» یعنی ؛چهارم یژگیمطرح بوده و و

 کند.می دلالت مدرندر دوره  یوگرافیاتوب بر جنبه نوظهور ،(8۵8:8911 توانی،

سنت « اتاعتراف»مدرن را کتاب  یوگرافیاتوب به سبکاثر قابل توجه  نیغرب، نخست اتیمانند اغلب محققان ادب زین لوژن

آثار مشابه که آنها را در گونۀ  گریکتاب و د نیا یژگیو نید. به نظر لوژن، مهمتراندم( می۲96-9۵۲)سیقد نیآگوست

اسات احس عواطف و انیو ب ینگرتوجه به درون ،یفرد گذشتو سر یزندگ تیدهد، سه اصل روامی یاتوبیوگرافی مدرن جا

 رد ادبی گونۀ این ،غرب اتیادب ی دروگرافیاتوب ۀنمون نیرغم قدمت قابل توجه اول به (.866:891۲ ،یاست)جوار یشخص

 ننویسندگان و مخاطبا یتوجه و اقبال عموم شاهد ریاخ یهادر سده بیشتر است، اقبال قرار نگرفتهچندان مورد ها طول قرن

 دیاما شا رد،عدد دامت یو فرهنگ یخیتار یهاعلت قرن بیستممدرن در  یوگرافی. توجه گسترده به اتوببه این گونه ادبی هستیم

أثیر دوم و ت یانسان پس از حوادث تلخ جنگ جهان تیرو به رشد فرد افتنی تیاز اهم یناش یاقبال ادب نیا لیدل نیمهمتر

فراموش  دینبا نیز(. 8۲1:8۲66 جل،ینا و لتونی)همدوره معاصر است یو هنر یادب یهادر ساحت یمحورتفکر و فلسفه انسان

و  رونق خاطرات جنگ جهانیی جدید، هارسانه ظهور ،آسانی ترجمه ،یسطح سواد عموم شیافزا اکرد که در دوره معاصر ب

 است،یعلم، س مشاهیراز  یرهگذر برخ نیو از هم افتهی تیرسم هاتیع رواتنوّ ،یاسیو س یخیامکان ثبت و ضبط حوادث تار

به  (.89و8۲: 896۹ انوشه،)اندا کردهدیخود پ یمستقل از احوال زندگ تیبه ثبت خاطرات و ارائه روا لیتما هنرفرهنگ و 

های مهم ادبیات جهان به شمار از شاخهمعاصر  ۀدر دور نویسی و به تبع آن اتوبیوگرافیجریان کلی زندگینامه علت نیهم

 است.و فلاسفه درآمده  شمندانیاز انحصار قلم شاعران، اند آمده و
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 اتوبیوگرافی در ادبیات ایران-3-2

ایران چه در دوره باستان و چه در دوره اسلامی، به عنوان  با توجه به تعاریف ارائه شده و دقت در این نکته تاریخی که تمدن

اریخی در سیر ت ویژه ادبیات فارسیمهد پرورش و ظهور بزرگان سیاست، فرهنگ و ادب شناخته شده است،  ادبیات ایران؛ به

تاریخ در  یسینونامهیزندگبوده است. از همین منظر  یسینونامهیزندگهای مستعد خلق مضامین و نمونهخود به شکل طبیعی 

ی و احوال زندگ برخی مضامین مرتبط با باستان ایران، ورهدمانده از آثار به جا در  ، از جملهدارد قابل توجهسابقه  رانیاادبیات 

شنسب، حاوی اطلاعات مفید از روحانی زردشتی در پاسخ به گُ« تنسر»خورد. نامه اهان و فرماندهان بزرگ به چشم میش

های زندگینامه دیگرنوشت علاوه بر نمونه(. 89۵۲)مینوی، هایی از زندگی و زمانه اردشیر بابکان استو روایتشخصیت راوی 

 مانند های سنگییبهکتدر روایت  (8۹8و8۹۲: 89۹6 اسلامی، و قربانی)در ادبیات دوره باستان ایران، به باور برخی محققان

 .را شناسایی نمود نگاریاز خودزندگیها و الگوهایی توان نشانه، می«ستونیب بهیکت» یاو  «منشور کوروش»

ویژه از قرن پنجم که دورۀ رونق ادبیات عرفانی و ظهور بزرگان عرفان و تصوف است، در طی قرون دوره اسلامی هم؛ به

نوشته شده در شرح احوال زندگی، کرامات معنوی و شخصیت عرفانی مشایخ تصوف  یفراوان هاینگاریتک وها تذکره

نفوس  تیترب پرورش و در ءایرسالت انب راه و ۀدهندادامه ۀبه مثاب ءایاولو  خیمنزلت مشاو مقام ز خاص متصوفه ا یتلقّاست. 

بت اقوال ثو حوال به شرح ا یموجب شده است تا توجه خاص «تهامّ یف یّ قومه کالّنب یف خیالشّ » نکهیاعتقاد به ا و ریضما و

قلم  راکهچهای تبلیغی و اعتقادی است؛ نویسی متأثر از انگیزهگرایش به تذکرهبنابراین . (8۲: 8911 ا،ینیآنان نشان دهند)صدر

زدن برای حفظ و بزرگداشت یاد و نام مشایخ بزرگ، ضمن ترسیم مرزهای عقیدتی و فکری جریان تصوف، در جذب 

لاوه های عرفانی عدهد برخی تذکرهشناسانه نشان میتواند مفید و مؤثر واقع شود. مطالعات روشو مشتاقان هم می انمندعلاقه

ه تطبیق و هماهنگی قابل توجنویسی های زندگینامهوایت نیز با الگوها و نظریههای محتوایی، از منظر ساختار و ربر جنبه

 (. 8۲9: 89۹3، و حسینایی )نزهتدارند

توجهی ، توجه چندانی به اتوبیوگرافی نشده است. مهمترین عامل کممرسوم نویسیحالیات دوره اسلامی، برخلاف شرحدر ادب

 حالبحسشود. نویسی مربوط میحالتاریخ ادبیات دوره اسلامی، به ماهیت حسبدر  «نوشتخود ۀنامیزندگ»به گونه ادبی 

 ثیحد یجهت نوع نیو به هم دارد کینزد یوستگیپ و تجارب فردی آرزوها، خیالات ،با خاطرات مۀ خودنوشتنازندگییا 

ف های تصوغلبه تفکر معنوی و عرفانی در ایران دورۀ اسلامی و لزوم نفی و فنای خود در آموزه .دیآیبه شمار م زینفس ن

اسلامی،  )قربانی ونشان ندهندباعث شده است بزرگان ادب و عرفان گرایشی به ثبت تجارب و احوال شخصی به قلم خویش 

محمدبن «)دکنن تیمباش، چنان باش که از تو حکا سینوتیحکا» ،ریالخیاب دیقول مشهور منسوب به ابوسع یحت(. ۲69:89۹۵

 دیتأک انهیو نگارش تجارب و احوال صوف فیبر تأل اضتیخلوت و ر حیبر ترج میرمستقیبه شکل غ زی( ن813:8966منور، 

 و . بنابراین تعارض مضامین اتوبیوگرافی با معارف تصوف که به سبب غلبه تفکر توحیدی همراه با نفی هرگونه انانیّتدارد

مخالفت با حدیث نفس است، مهمترین دلیل عدم گرایش جدی بزرگان و مشایخ صوفیه به مکتوب کردن تجارب عرفانی و 

 احوال شخصی خود بوده است.
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بوعلی ا« رسالۀ سرگذشت»، های عرفانی به وفور آمده استرهدر کنار مصادیق متعدد زندگینامۀ دیگرنوشت که در متن تذک

ی در ادبیات سینوحالحسبهای قابل تطبیق با از معدود نمونه ق(۵6۵)میامام محمد غزال «المنقذ من الضلال»و ق( ۲۲1سینا)م

 (. 11:8919ی، اه)کمرشوندشناخته می -ا قبل از مشروطهت-اسلامی ۀدور

در معنای مدرن آن که به انعکاس احوال درونی شخصیت تأکید دارد، در  اًمخصوصروشن است که گونه ادبی اتوبیوگرافی 

متون منثور ادبیات عرفانی ایران مصادیق متعدد، کامل و تام ندارد. البته این نکته به معنی تهی بودن ادبیات عرفانی ما از 

ها، اچهابلای آثار منثور ادب عرفانی از قبیل دیبهای اولیۀ این گونه ادبی در لهای اولیه اتوبیوگرافی نیست، الگوها و نمونهنمونه

ها و... وجود دارد که همچنان نیازمند توجه و پژوهش است. به عنوان نمونه، محتوا و مضمون کلی برخی از رسائل، شکوائیه

نده ، نویسهای عرفانی تا حدی با مضامین زندگینامۀ خودنوشت هماهنگ و مرتبط است. در هر دوها یا شکوائیهالشکویبث

 کند. درونی خود را فاش می تألماتگوید و بخشی از احوال و از زمانه و زندگی خود سخن می

د های منثور عرفانی نیز هماننبیش شکوائیهوخورند، اما کمار منظوم ادبیات غنایی به چشم میها اغلب در آثهرچند شکوائیه

آنها شکایت از کج فهمی مده است، وجود دارند که مضامین غالب القضات همدانی آعین« الغریبشکوی»چه در رساله آن

 چنانکه(. 893و891: 891۹القضات، )عینو ناله از فقدان مشایخ بزرگ است اهل، حسادت دشمنان و بدخواهانصوفیان نا

های عرفانی را که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم حاوی روایتی از زندگی، زمانه و الشکویبثنشان خواهیم داد این نوع 

 در ادبیات ایران زندگینامه خودنوشتهای اولیه مرتبط با گونۀ توان از جمله نمونهخود هستند، می مؤلفاندرونی  تألمات

 محسوب کرد.

 

 با گونۀ اتوبیوگرافی الغریبشکوی متن یقیتطب یبررس -4

و  یندگنگر خودنگار، متن منثور، شرح زگذشته تیروا شرط اساسیچهار متن اتوبیوگرافی باید  ،«لوژن پیلیف» فیتعرطبق 

 ییوامحت یهابعد را جنبه یژگیو دو و یساختار یهااول را جنبه یژگیدو و توانیمرا تامین کند،  تیتوجه به احوال شخص

 یوگرافیتوبا یبرا یمهم ساختار یژگی، سه و«خودنگار نگرگذشته تیروا»لوژن بر عبارت  دیدانست. تأک یوگرافیاتوب ۀگون

 نگر است و ثالثاً خودنگار است.گذشته اًیاست، ثان تیروا یحاو اولاً یوگرافیوبات کند؛یم تعیین

شاخص  یهااست که در نمونه یوگرافیاتوب یهایژگیو گریاز د تیو توجه به احوال شخص یزندگ حوادث منثور بودن، شرح

 کسانی یادب ۀگون نیا یهادر نمونه هایژگیو نیو نقش هر کدام از ا تیاهم بیقابل مشاهده است، البته ضر زین یادب ۀگون نیا

 یژگیو و دهدیکامل از حوادث و رخدادها ارائه م یگزارش  معمولاً یو اجتماع یاسیس یهاتیشخص یوگرافیاتوب .ستین

 تیشخص یدرون یهابه جنبه شتریحال شاعران و عارفان بتر است، در مقابل حسبرنگدر آنها پر «یشرح حوادث زندگ»

 .کندیم تیمؤلف را روا یو عاطف یو عوالم حس یراو تیو تحول شخص ریبوده و س یمتک

 (:Lejeune, 1989:4-5: )شودمیلوژن به تعبیر خود او چهار جنبه مهم متون اتوبیوگرافی را شامل  تعریف پایۀ



 

8 
 

 نثر( -روایت      ب-الفشامل ساختار زبان ) -8

 موضوع )شامل زندگی شخصی و داستان شخصیت( -۲

 ا راوی(یسنده )همانی نویسنده حقیقی متن بوضعیت نو -9

 گذشته نگر بودن روایت(-همانی راوی و شخصیت اصلی متن       ب-الفشامل موقعیت راوی ) -۲

روایت حاوی  مدتاًعاین است که متون اتوبیوگرافی به طور نسبی واجد این شرایط هستند، یعنی با اینکه  نکته مهم نظریه لوژن

د با توانیمگاهی  نیست و وایت هم قاعده همیشگینگر بودن رگذشتههمچنین  توانند منظوم نیز باشند.منثور هستند، اما می

 روزنوشت متون از آن تفکیک دلیل به ،ب-۲شرط  در روایت «بودن نگرگذشته» بر لوژن د. تأکیدترکیب شوروایت زمان حال 

 قوعو زمان با تألیف زمان ادبی، تا دارند روزمرگی و تقویمی جنبۀ بیشتر که روزنوشت متون در است. روزانه خاطرات یا

 انزم در و دارد ایخاطره و عاطفی لحن  معمولاً اتوبیوگرافی اما. است گزارشی روایت لحن  معمولاً و نزدیک بسیار حوادث

 بپرفرازونشی و خاص دورۀ یک پایان یا مؤلف عمر پایانی سالهای در خودنوشت هایزندگینامه اغلب. شودمی روایت ماضی

 عمق ادبی دلیل همین به اند؛شده تألیف راوی خیال و ذهن در احساسات و حوادث یافتن عمق و تجارب انباشت از پس و

 .است بیشتر آنها

 یاعاجتم خیتار ای ینگارعیوقا یاست، اما گاه یراو تیو شخص یهرچند اغلب محدود به زندگ زیموضوع ن یعنیشرط دوم 

وم یکسان بودن نویسنده شرط سوم لزو رعایت کامل آن در تمام متن راوی ضرورت ندارد.  شودمیرا هم شامل  یاسیو س

-۲کند که در حقیقت مهمترین تفاوت اتوبیوگرافی با بیوگرافی است. شرط خودنوشت با راوی یا سوژه را بیان میزندگینامه

به معنای محوریت شخصیت راوی در سیر حوادث و رخدادهای متن است، به بیان دیگر راوی یا نویسنده اتوبیوگرافی نیز الف 

تن م یاصل تیشخصداستان در کانون توجه متن قرار دهد. ا به عنوان قهرمان و شخصیت اصلی باید شخصیت خودش ر

ت در متن توانند به تناسب خط سیر روایهای فرعی میاتوبیوگرافی نباید کسی غیر از نویسنده و راوی اثر باشد، اما شخصیت

 حضور داشته باشند.

ت در این بودن روای محورشخصیتتاکید لوژن بر شخصیت اصلی بودن راوی در متون زندگینامه خودنوشت، نشانه ضمنی از 

صیت باید حول یک شخ حتماً محورشخصیتهای نوع متون است. اتوبیوگرافی در اصل داستان شخصیت است و همانند رمان

برخلاف  ایپو تیشخصها از جمله پویایی شخصیت راوی را به همراه دارد. اصلی شکل بگیرد، این الزام منطقی برخی ویژگی

 ریر سبه شکل مداوم د ،داستان ثابت است انیاز آغاز تا پا و دارد یروان تیفیک اینوع طرز تفکر  کشخصیت ایستا که ی

 یتیشخص تیخصلت و خصوص ای ینیبجهانو  دیعقا مثلاًاو،  تیاز شخص یاجنبهشود و میو تحول  رییحوادث دستخوش تغ

قهرمان به عنوان  ایپو یهاتیاز شخص محورشخصیت هایو روایت هاداستاناغلب  (.863:8916،ی)فتاحدشومیدگرگون  وی

ا کنجکاو و مخاطب ر جادیا روایی تیو جذاب قیاست که تعل یعامل تیشخص یو دگرگون ییایپو، برندیداستان بهره م یاصل

  .کندیم ماجرا بیبه تعق مندعلاقهو 
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ز هست. شخصیت پویا نی است، به احتمال زیاد واجد محورشخصیتتوان گفت روایت اتوبیوگرافی از آنجا که بنابراین می

و پویایی شخصیت راوی در آنها  بوده خود لفانؤمهای مشهور اتوبیوگرافی راوی تحولات بزرگ روحی و فکری اغلب نمونه

لف و مراحل مخت ردیگیماثر است، شکل  سندهیو نو یکه همان راو یاصل تیشخص کیبر مدار  مشهود است. این نوع متون

 زندگینامه خودنوشت .دهدیشرح م یو یو اجتماع یفرد یرا در بستر زندگ یو عواطف راو شهیو تحول در فکر، اند رییتغ

شخصیت  چراکهنگاری خواهد بود، هم روایت شود شبیه به نوعی وقایع، اگر شودمیهای ایستا روایت نتوسط شخصیت اًمعمول

 کند.است و در چنین روایتی ناگزیر حوادث بیرونی و تاریخی اهمیت پیدا میتحول  و فکر راوی بدون تغییر و

الف شروط لازم، -۲و  9تنها دو شرط توان چنین نتیجه گرفت که هار جنبه اصلی در تعریف لوژن، میبندی چبا تحلیل و جمع

 یست. ترکیبن پذیرامکانادبی بدون تطبیق آنها  تحقق این گونه وغیرقابل اغماض و اختصاصی متن اتوبیوگرافی هستند 

دهد که مهمترین شرط لازم برای زندگینامه همانی نویسنده، راوی و شخصیت اصلی روایت را نتیجه می ؛این دو شرط منطقی

، روایتصیت اصلی و شخاتوبیوگرافی متنی است که نویسنده و راوی طبق نظریه فیلیپ لوژن،  به تعبیر دیگر خودنوشت است.

 د.نهویت واحد و مشترک داشته باش

ها و الگوهایی تطبیق دهیم، نمونه را با تعریف جامع لوژن الغریبشکویمتن رساله  گرفتن نکات بیان شده،با در نظر اگر  حال

اره به مکتوب، اشبرخی آثار شاعرانۀ زادگاه، معرفی  توصیف. قابل شناسایی است القضاتعین متندر نگاری زندگیاز خود

از جمله مضامین مرتبط با اتوبیوگرافی هستند که در  القضات،عینسیر حیات فکری و معنوی و  شخصیت و احوال درونی

و « یلیپ لوژنف»با تکیه بر نظریه های پراکنده بررسی و تحلیل این نمونهاشاراتی به آنها شده است.  الغریبشکویخلال متن 

در متن رساله  به شرح ذیل را خودنگاری حداقل سه گروه روایتوجود  ،ی آنهاهای ساختاری و محتوایجنبه مقایسه

 .دهدمینشان  الغریبشکوی

 

 زادگاه و خانواده ها: معرفیریشه روایت-4-1

القضات همدانی در بین دفاعیات خویش به دوران کودکی خود اشاره و بخشی از خاطرات و حس و حال مرتبط با زادگاه عین

اولاً خود، همدان را بازگویی کرده است. اهمیت دوران کودکی و خاطرات آن در متون اتوبیوگرافی ناشی از آن است که 

 اًیثانکند و را تا حدی روشن می به عنوان قهرمان داستان صیت مؤلفشخ گیریشکلهای قومی و خانوادگی و نحوۀ ریشه

 آید.پنداری و اتصال مخاطب به روایت زندگی مؤلف به حساب میذاتنقطه آغازین برای هم

نشین شیرش آورد که در آنجا دایگان پردهی عطرآگینش و همدان را به یاد میهااو هرگاه نرگس صحرایی الوند و شقایق»

 (.1۲: 891۹القضات، )عین «شکافند!هایش مید و جگر و دندهچکناند، اشکهایش فرو میداده

سبز و پرگل  یهادر دامنه شیحسرت از محل تولد خو و باکند معرفی می« او»القضات خود را با ضمیر در این بخش عین

. استفاده از ضمیر سوم شخص برای راوی در متون ادبی قدیم مرسوم بوده و نشانۀ نوعی دیگویکوه الوند همدان سخن م
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محدود  «الغریبشکوی»در متن « او»است. البته استفاده از ضمیر « منِ سوژه»و « منِ نویسنده»فروتنی و تفکیک ذهنی میان 

 یان احوال زندگی خود بهره برده است. القضات دوباره از ضمیر اول شخص برای ببوده و در بخشهای دیگر اثر، عین

نداری پذاتبرای راوی ارجحیت دارد و باعث هم« من»دید اول شخص و ضمیر  یۀزاوانتخاب  ،در متون کلاسیک اتوبیوگرافی

شود. استفاده از زاویه دید دوم شخص و سوم شخص نیز مانعی برای تحقق اتوبیوگرافی بیشتر مخاطب با شخصیت راوی می

وگرافی، در متون اتوبی قابل اغماض ریغشرط لازم و به نظر لوژن نشانه تغییر راوی نیست.  لزوماً ون تغییر ضمیر نیست، چ

سوم شخص و اول شخص  و از آنجا که مرجع ضمیر( Lejeune, 1989:5همانی راوی و نویسنده و شخصیت اصلی است)

 یهمان و یشرط خودنگار نیاست، بنابرا یهمدان القضاتعینشخص  یعنیاثر  سندهیو نو یهمان راو الغریبشکویدر متن 

 .محقق شده است سندهیو نو یورا

 ه، جایگاه بلند اجتماعی و مکنت خانواده خود را مشخص کردنشینپردهالقضات با اشاره به شیر خوردن خود از دایگان عین

 مفاهیم در قالب دو بیت شعر، دوباره تکرار شده است: همینبا تحسّر و اشک دوران شیرین گذشته را یاد کرده است. و 

 بلاد بها نیطت علىّ تمائمى            الا لیت شعرى، هل ترى العین مرّۀ

 و ارضعت من عفّاتها بلبان                    ذرى قلّتى اروند من همذان

 دید؟! خواهد را همدان الوند شکوهمند قلّه دو دیگر بار چشمانم که دانستممى ای کاش»

 (1۲ :891۹القضات، )عین !«شدم نوشانده آن از شیر پاکدامنان و شد بسته بازویم بر بازوبند و طلسم آن در که شهرى

 در اخلاقی مضامین یا و مولف زندگی با مرتبط شعر بیت چند آمدن اما است، کلی قاعده یک اتوبیوگرافی متون بودن منثور

 شیرخوارگی و های شکوهمند الوند و تولدالقضات به قلهدر این شعر نیز عین. کندنمی ایجاد آنکلی  ساختار در خللی متن، بین

زخم بدخواهان و حسودان اشاره سنت حرز بستن بر بازوی خود جهت محافظت در برابر چشم همدان و نیز به در خود

امیدواری مؤلف به نجات یافتن از کینه بدخواهان و رسیدن ای از تواند نشانهکند. اشاره به حرز بستن در دوران کودکی، میمی

های اش در بخشهوای خنک و بهاریوبه فرجام خیر هم تعبیر شود. شرح اصالت خانوادگی، جغرافیای شهر همدان و آب

 شود:نیز دیده می الغریبشکویدیگر رساله 

کس را که شما آن اى را نگاه دارد؟زادههد و پیمان نجیبکه ع -لطف خداوند یارش باد -اى هستپیشهرمآیا در شهر شما کَ»

جا گذاشتیدش، جوانى است که به جاى شادى، غم هجران وجودش را مالامال کرده است؛ آیا بغداد شما، در سرزمین خود، به
اگر  ،انم فدایشان بادجبرد؟ و آنکه بغداد را در قبال الوند بخرد، زیان نکرده است؟ را از خاطر او مى« الوند»باران بهارى 

 (.13و16 :891۹القضات، )عین !«انداختشنیدند من چه کشیدم و چه دیدم، هر گردنى، از اندوه آن، گردنبندش را فرومىمى

رسد مؤلف با اشاره مکرر به کوه الوند که نماد اوج و بلندی همدان است، ضمن تحقیر غیرمستقیم شهر بغداد، به نظر می

  را نسبت به بدخواهان و کینه توزان بغداد، به شکل هنرمندانه گوشزد کرده است. جایگاه رفیع خود
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را از منظر محتوایی با الگوی اتوبیوگرافی قابل تطبیق نموده است،  الغریبشکویچه این چند بخش منتخب از رساله آن

احوال روحی و نمایش  ۀهنرمندانشهر همدان و طراوت و سرسبزی آن و بیان  ۀشاعرانتوصیف وضعیت خانوادگی، معرفی 

ند. کو شخصیت وی آشنا می های هویتریشهعواطف درونی شخصیت مؤلف است که مخاطب رساله را به شکل اجمالی با 

ای همؤلف روبرو هستیم که مجموع نگرهایی از متن، ما با روایت گذشتهتوصیفی بودن بخش رغمعلیاز منظر ساختاری نیز 

 دکی خود را بازنمایی کرده است. از خاطرات دوران کو

 ییچه متن رواآن فیتعر نیطبق ا«. مجموعه رخدادها ایرخداد  کی ییبازنما»آن عبارت است از  فیتعر نیتردر ساده تیروا

)ابوت، دهدیرا شکل م عیوقا ریچند اتفاق مشخص است که س ای کیوقوع  کند،یم زیمتما یحیتوض ای یفیرا از متن توص

حوادث  یمهم دانسته و بر رابطه علّ تیروا فیرا هم در تعر یزمان منطقرخدادها و  یتوال نظرانصاحب یبرخ(. ۲6:89۹3

 حرکت در طول زمان است.نوعی شامل  تیمعنا روا نیاند؛ به اکرده دیتأک گریبا همد

لّی بین منطقی و ارتباط عنظر در تعریف روایت از جنس ساعت و تقویم نیست، بلکه پیوستگی موردتوالی زمانی حرکت و 

 ،ی)بامشکدهدمیرا در درون تجربه روایی تشکیل  «ارتباط معنادار»های متصل به هم یک رخدادها است که همانند حلقه

، کندیصدق م تیروا فیهمچنان در تعر یرخطیو لو به شکل ناقص، پراکنده و غ ادهامجموعه رخد انیب نیبنابرا. (89:89۹9

 ۀلیوستربیت و پرورش بهرشد در طبیعت کوه الوند، تولد در همدان،  .باشد« ارتباطات معنادار» نوعی این شرط که واجد به

در زندگی مؤلف هستند که در تعریف  و مرتبط باهم واقعی ،معناداردایگان و حرز بستن در کودکی بخشی از رخدادهای 

رغم گوناگونی باید به یک پیوستار زمانی  است که بهرخدادهای یک روایت آن  مهم در ارتباط ۀنکتند. نکروایت صدق می

این شرط مهم نیز در مجموعه  (،۲۲:89۹3)ابوت، یت واحد در تمام آنها مشترک باشدتعلق داشته باشند و دست کم یک شخص

 قابل تطبیق است. القضاترخدادهای روایت دوران کودکی عین

 

 معرفی آثارشرح و و  حسدانگیز نبوغ :شخصیت تکوین روایت -4-2

رساله  دهد. مؤلفحال را تشکیل مییکی از مهمترین مضامین اتوبیوگرافی یا حسب سندهینوهای شخصیتی شرح ویژگی

های علمی و قلمی خود در دوران نوجوانی و جوانی اشاره نیز گاهی به خصوصیات شخصیتی و شرح فعالیت الغریبشکوی

فی خود بر ن  معمولاًالقضات بر خلاف سنت منسوب به مشایخ تصوف که نکرده است. این نکته در خور توجه است که عی

با نوعی تفاخر از استعداد ذاتی و هوش سرشار خود سخن  الغریبشکویو کتمان کمالات شخصی تأکید دارند، در متن رساله 

ی و جدایی خود از علوم رسم با اشاره به الغریبشکویگفته و برتری فکر و قلم خود را بر دیگران یادآور شده است. مؤلف 

 کند:ادبی که مطلوب عموم است، آن را در برابر علم حقیقی تصوف، ابجدخوانی معرفی می

رسد، ولى من به هنگام بلوغ از ها، سبک و خوشایند مىاین رشته از دانش، اگرچه با سرشت آدمیان پیوند دارد و به گوش»
آن مفارقت گزیدم و بدرودش گفتم، به طلب علوم دین روى آوردم و طریق تصوّف پیمودم. براى صوفى چه زشت است که 



 

12 
 

. روشن است که هر کسی در علوم تبحر یافت و به میم دل آن را بپذیرداز چیزى روى گرداند و بعد به آن بازگردد و با ص

 (1۹ :891۹القضات، )عین  «راز مخفی آن آگاه شد، همراه مردم کوچه و بازار به ابجدخوانی باز نمی گردد!

م کوچه و دالقضات از علوم رسمی که به نظرش نسبتی با حقیقت ندارند و برایش همانند ابجدخوانی مرفاصله گرفتن عین

ات است القضیک اتفاق مهم در سیر زندگی عین ؛نماید، مقدمه گرایش عمیق او به تصوف است. این تحولفایده میبازار بی

 البته به چیستی و چرایی آن در این بخش اشاره نشده است.  نشان از پویایی شخصیت وی دارد، که

خود نیست، بلکه انتخاب گزینشی حوادث و رخدادهاست که باعث مؤلف اتوبیوگرافی ملزم به روایت همه بخشهای زندگی 

 (.Sargar, 2013:1) تواند باعث آفرینش هنری و جذابیت در روایت شودگیری متن از گزارش تاریخی شده و میفاصله

اریخی یا بسا با واقعیت تسیم حقیقت از منظر خویش است و چهانتخاب و شرح رخدادها توسط مؤلف اتوبیوگرافی، برای تر

مو موبه قیقاًدف باشد و همه چیز را بدون شکا تواندنمی ذاتاًنظر خواننده اثر یکسان نباشد. نکته دیگر اینکه هیچ روایت منثور 

های روایت را با کمک و مطابق آنچه رخ داده تعریف کند، راوی با سهیم کردن شنونده یا خواننده در روایت خویش، شکاف

رسد عدم روایت کامل و دقیق تحول روحی (. بنابراین به نظر می۲81:89۹3)ابوت،کندمیمخاطب پر و سیر وقایع را کامل 

با  منتخب هایروایت، اشکال جدی در تطبیق الغریبشکویالقضات در نوجوانی و یا دیگر حوادث مهم زندگی در متن عین

ی از های روایت را با فهم خود پرُ و برداشتپیشین و پسین، شکاف هایروایتند. مخاطب اثر با مرور کاتوبیوگرافی ایجاد نمی

ه قرار ب الغریبنوجوانی و جوانی مولف شکویهای مرتبط با . دیگر روایتکندمیحوادث زندگی و تحول روحی مولف پیدا 

 زیر است:

ام، وسیله آزارم قرار دادند و من در آن رساله، قسمتى از اشتیاق نوشتهاى را که در حال نوجوانى و دشمنان حسودم، رساله»

 (886 :891۹القضات، )عین « امالفاظ صوفیان را آورده

 ،مودمنسالگان و بالاتر شیرخواره مىدر حالى که نورس بودم و براى بیست، عجب نیست که من هم مورد حسد قرار گیرم»
 (.891همان، ) ها از فهم آن ناتوانند، تا چه رسد به تألیف و تصنیف آنهاسالهتکه پنجاه و شص امنوشتهکتابهایى 

رسید که این خواستم. و اگر به خاطرم مىدر نگارش آن رساله، خوشنامى در حیات و طلب آمرزش در ممات از خواننده مى»
 (8۲۲همان، )!« کردمنمىبینم، در پى خواهد داشت، هرگز به تصنیف آن اقدام ها را که دیدم و مىبدبختى

یم با شود که نسبت مستقمشخص می الغریبشکویاز این عبارتهای منتخب چند نکته مهم درباره زندگی و سرنوشت مؤلف 

آمده دث تلخ پیشیابی حوای، شرح نیت و انگیزه درونی، ریشهمضامین رایج در اتوبیوگرافی از قبیل بیان خصوصیات شخصیت

 .گیزه مخالفان و دشمنان داردبرای مؤلف و افشای ان

که القضات از دوران نوجوانی آموختن علوم دینی و تصوف را با شوقی وافر و درونی آغاز کرده است؛ دوم اینکه عیناول این

ای هم تألیف کرده که البته انگیزه برانگیزچالشو های مهم نوجوانی و جوانی رسالهبا تکیه بر نبوغ ذاتی خود در همان سنین 

ها که منبع اصلی مخالفان در طرح اتهامات، یکی از این رسالهجز رسیدن به خیر دنیوی و اجر اخروی نداشته است؛ سوم این
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که بوده که او در اوایل جوانی خود تألیف و در آن اقوال و شطحیات بسیاری از مشایخ صوفیه را جمع کرده است؛ چهارم این

القضات، ریشه اصلی دشمنی و مخالفت با او ناشی از حسادت بزرگان و علمای دین و نیز ناتوانی مطابق نظر شخصی عین

 ست.های عمیق و بلند اواء و اندیشهآنها در فهم آر

از  نیرنگگروهی از علمای معاصر، خدا نیک توفیقشان دهاد و راهشان را به خیر دنیا و آخرت هموار گرداناد و ریب و »

را که در حدود بیست سالگی  ایهایشان زدوده داراد و هدایت و راستی را در کارهایشان مهیا کناد، کلمات پراکنده از رسالهدل
وف هایی بود که اهل تصم از نوشتن آن رساله بازگویی حالام، گرد آوردند و بدان وسیله بر من خرده گرفتند. مقصودنوشته

 (۹6 :891۹القضات، )عین « ای بالاتر از درجه عقل دارد!ها بستگی به درجهحال ور آنمدعی آنها هستند و ظه

ود تو اش مراجعه کند و به او بگوید: مقصد، برای فهم معنی آنها به گویندهبجاست که فرزانۀ باانصاف وقتی این الفاظ را شنی»

 (.886 :891۹القضات، )عین  «!تاریکی است و الحاد گوینده این الفاظ تیر در دینیبیاز این الفاظ چیست؟ حکم به 

داند که با انتخاب گزینشی بخشهایی از کتاب او که سیزده سال قبل علمای معاصر را مقصر می دفاعیه خودالقضات در عین

ت سالها که چرا بعد گذش زینکته مشکوک ن نیااند. گرفتاری او را فراهم نموده ۀنیزمتألیف کرده، بر مطالب آن ایراد گرفته و 

 یدانو باعث طرح اتهام و زن ختهینسبت به آن برانگ یبه طور ناگهان عتیعالمان شر یبرخ تیرساله، حساس نیاز تألیف ا

 .ندارد الغریبشکویی در متن القضات شده است، پاسخ روشنشدن عین

کند کند و این انتظار منطقی را طرح میمتهم می انصافیخود، عالمان مخالف خود را به بی ۀنامالقضات در بخش دیگر عین

که این کردند، نهمی الؤسشدند و طرح ، ابتدا باید با خود او وارد گفتگو میاندبودهکه اگر ایشان از درک مطالب مبهم او عاجز 

باحثه توان به عدم وجود فضای گفتگوی علمی و منزد خلیفه شکایت برند و او را به کفر و الحاد متهم کنند. از این نکته نیز می

 زندگی مؤلف پی برد. ۀدورزنی در و اتهام چینیسخنو رونق 

« ۀالحقائقزبد» تینام برده و در نهاخود را  یفیچند نمونه از رسائل و آثار تأل الغریبشکوی ییانتها یدر بخشها القضاتنیع

 .کرده است یمعرف شیخو یچهار سالگوستیکتاب خود، محصول ب نیرا به عنوان آخر

همسال  انسالگوچاربیستت که نوشتم و در آن زمان با ام و این آخرین کتابی اسلقب داده زبدۀ الحقائقو کتابی که آن را »...

ام و این همان حد رشدی است که خدای رسیده سالگیوسهسینوشت بدین فتنه دچارم ساخت به بودم و در این سال که سر

باشند و ل است که بخشش دو روزه طبع من میعزیز آن را در قرآن یاد نموده است...و از فرزندان زاده خاطرم هزار بیت غز

 (.89۹همان،) «گرد آمده و...« نزهۀ العشاق و نهزۀ المشتاق»ای معروف به در صحیفه

ته باشد. شسالگی کتاب دیگری ننووسه وچهار سالگی تا سیالقضات از بیستپرکاری چون عینمنطقی نیست که نویسنده 

. دلایل نمایداست، دشوار میالقضات صورت گرفته در سالهای پایانی عمر عین« تمهیدات»که تألیف قبول این ادعا در حالی 

زوم دم لتوان به فارسی بودن تمهیدات و عمی ازجمله ؛القضات قابل تصور استعیندر توجیه این ادعای مکتوب  متعدد

تمهیدات اشاره نمود. ادعای پایانی متن نیز  برانگیزچالشوف طرح اتهامات جدید از متن و یا خمعرفی آن در رساله عربی 
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ا ر الغریبشکویفی عنوان آن، ذوق ادبی و احساس شاعرانه نویسنده مبنی بر تألیف هزار بیت غزل در مدت دو روز و معر

 کند. فاش می

ت که با شرط اس الغریبشکویو ذوق شاعرانه بخشی از محتوای  ینبوغ علمتألیف و تفاخر به  معرفی آثار قلمی، شرح انگیزه

یه فیلیپ لوژن در نظر« داستان شخصیت مولفشرح زندگی و »نگر در متون اتوبیوگرافی تطبیق و ذیل موضوع  روایت گذشته

 سازگاری دارد.

 

 تنهایی و زندانشکوه از  حال: زمانروایت  -4-3

 ود، وضع و حال روحی خود را گزارش، ضمن شکایت از درد و تنهایی خالغریبشکوی ی انتهاییهاالقضات در بخشعین

 دهد.ارائه میهای خود و تحلیلی هر چند عاطفی از ریشه گرفتاری

و در آنچه  خاطرمآزردهخواهد و من رامش و نشاط مىاکنون درصدد شرح آن نیستم، زیرا آن کار، آسودگى خاطر و آ»

 :امها دچارم ساخته، سرگشته و واماندهسرنوشت از زندان و بند و دیگر بدبختى

 صبببببّبت عببلببىّ مصببببائببب لو انّهببا

 

 صبتّ على الایّام، عدن لیالیا

 

 (8۲۲ :891۹القضات، )عین .«شدندرسید، به شب تبدیل مىمن رسید، اگر به روزها مىهایى که به مصیبت

( اند که در فراق پیامبر اکرم)صالقضات نیست، حتی برخی آن را به حضرت زهرا)س( منسوب دانستهاین بیت سروده عین

را برای  الغریبشکویآمیز، شدت آزردگی روحی مؤلف (. اشاره مؤلف به این بیت اغراق8۹1:893۲سروده است)دشتی، 

اطر خ، نیازمند آرامش مخالفان ل و شطحیات تصوف و پاسخ به شبهاتالقضات شرح اقواکند. به نظر عینمخاطب آشکار می

ن او فراغت است، اما سرگشتگی و حیرت او از اتهام دفعی تکفیر و شدت رنج و مصائب زندان بغداد به قدری است که امک

 شرح و پاسخ کامل را از او سلب نموده است.

 ۀزیمؤلف انگ ،یوگرافیکند. در اغلب متون اتوبمی انیرا ب الغریبشکوینگارش رساله  یاصل ۀالقضات فلسفعین ،متن ۀدر ادام

ألیف در متون ت یهازهیکند. انگمی انیب میرمستقیغ ای میخود به شکل مستق یو شرح احوال شخص نامهیاز نوشتن زندگ را خود

 ایمؤلف و  یو باورها یدئولوژیو دفاع از ا دیموضوع مشخص، شرح عقا کیمؤلف به  نگاه نییتب ؛متنوع هستند یوگرافیاتوب

را شکل  یگرافویتألیف متون اتوب یهازهیاز انگ یبرخ فیمقابله با تحر ایمؤلف به منظور تفاخر  یو زندگ تیشخص تیروا

 دگاهید و شهیاند ایو نام و  ادیبقا و حفظ  یانسان برا یذات لیبه تما هازهیانگ نیهمه ا ۀشی(. البته ر36۲: 8918)انوشه، دهندمی
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رابر و آراء خود در ب شهیبخش فلسفه نگارش رساله را دفاع از اند نیدر ا زیالقضات نگردد. عینیباز م ندگانیآ انیخود در م

 :است نمودهاتهامات و پاسخ به اشکالات معترضان عنوان 

وقتى، کسى از علما و صوفیّه، به خاطر عذرى که دارند و نزد من مقبول است به اعتراضات پاسخ نگوید، و مرا نیز، به جهت »
اله را دارم و جواب معترضان به این رسگاه من است، برمىوسعت و کثرت مطالب توان بیان کافى نباشد، قلم، که یگانه تکیه

 :دهمپوزشگرانه مى

 امبن یبرج مبعبروف البعیببد فببانّمببو 

 

 یدى عوّلت فى الناّئبات على یدى

 

القضات، ین)ع . !«بر دست دیگرم متّکى است فقط هادر سختى نیز دست من پس ؟!بنددامید مى کیست که به نیکی دیگران
891۹: 8۲9.) 

کند و هم اکراه او را برای دفاع قلمی از خود و پناهی مؤلف را ترسیم میای است که هم تنهایی و بیلحن کلام به گونه

 ان است.مخالف ات و شبهاتمبهم این بخش، عذر مقبول علما و صوفیه در قبال سکوتشان در برابر اتهام ۀنکتهایش. اندیشه

 را دشوار الغریبشکویؤلف تر شده و قبول عذرپذیری ممتن واضح ۀادامشکوه از سکوت علما)چه دوست و چه دشمن( در 

 کند:می

برم که حقّ علم را ضایع کردند و از خوى و سرشت بردباران، به غیر معروف، اعتماد من، از گروهى به خدا شکایت مى»
پوشان چه جستند و از من پیش سلطان بدگویى کردند، بزرگترین تهمت و بهتان را بر من بستند، علماى فرق و رقعه و خرقه

 (8۵8 :891۹القضات، )عین .«براى احیاى حق من به پا نخاستند و مرا به دشمنانم سپردند ،ه دشمندوست و چ

دهم و در نیل به مقصود و برآوردن نیازشان قیام، و به دست و هایشان یارى مىداند که من ایشان را در خواستهو خدا مى»

م. به رانکنم و حسودشان را از میانه مىفاسدشان را اصلاح مى..دهم.مىکنم. بدى آنان را با نیکى پاداش زبان مساعدتشان مى
انگیز، گوششان را از سخنان زیبا و شگفت م.آموزبه جاهلانشان مى بخشم و از آنچه خدایم آموختگمان و آرزوشان تحقق مى

 .(8۵۲ :891۹القضات، )عین .کنمو دلهایشان را از لطائف حکمت پر مى

به  رفاًصکند که همواره در طریق اصلاح و خیر قدم برداشته و بین معرفی میودش را عالمی خیرخواه و باریکت خالقضاعین

 نی، گرفتار چنین مصائبی شده است.جهت سبقت علمی و شهودی خود از جریان غالب علما و اندیشمندان دی

اتوبیوگرافی است. مولفان در حین روایت زندگی خویش جانبه آسیب عمومی متون و یک آمیزاغراقخودستایی و ادعاهای 

دوطرفه،  گیری گفتگویگویی راوی و عدم شکلکنند که به علت تکهای دیگر پیدا میمجال قضاوت درباره وقایع و شخصیت

ر القضات نیز د(. گزارش و قضاوت عین813:8۲66نژاد، )باقیغرضی در این موضوعات دشوار استطرفی و بیرعایت بی

 دارد. نویسی مطابقتحالحسبدر های مرسوم الغریب، خالی از اغراق و خودستایی نبوده و با رویهبخش پایانی رساله شکوی
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 «نگرذشتهگ روایت» شرط و افتاده اتفاق فوق از عبارات بخشهایی در حال به گذشته از روایت زمان تغییر ساختاری نیز نظر از

 رد خللی زمانها تغییر و ترکیب است، گذشته زمان با رخدادها کثرت و غلبه از آنجا که اما است، کرده نقض در ظاهر را

 که ستا و دفاعیه عارفانه تاملات گونه از الغریبشکوی غالب محتوای این بر علاوه. است دهننمو ایجاد روایت کارکرد اصلی

 یزمان نظم آگاهانه زدن برهم است، کرده بازنمایی را «راوی منِ» معنوی احوال و فزاینده و متفاوت فهم اندیشه، تحول مراحل

 و اسمیت)دکنمی تاکید شخصیت سوژه نبودن یکدست و ثابت بر که دانست روایی شگرد نوعی توانمی را متون نوع دراین

 یتشخص تحول و تغییر مراحل از نمودی ،محورتداعیهای ها و یادآوریروایت زمان تغییر دیگر بیان به(. 8۵1:8۲68 واتسون،

 ، چیزی که خود بخشی از محتوای اتوبیوگرافی است.دهدمی نشان را راوی پویای

 

 نتیجه گیری:-5

 یبرخ کهاین نخست :آید چند نکته مهم استبا گونه ادبی اتوبیوگرافی به دست می الغریبشکوی ۀرسالچه از تطبیق متن آن

حضور پررنگ  توانیاست و م «روایتِ من»و  گریخودروایت یهایژگیمتن رساله واجد و درکوتاه و پراکنده  یهاتیروا

سه شامل  القضاتنیع شخصی یهاتیرا در خلال آنها احساس کرد. روا القضاتنیع تیو شخص یاحوالات روح ،یزندگ

، اتیبه جزئ ودورشخصیت و ترسیم موقعیت فعلی راوی است که بدون  و بالندگی تکوینسیر ها، ریشه معرفی اصلی موضوع

وع و ترتیب موضطرح  کرده است. بازنمایی نگریکلّشکل  عنوان شخصیت اصلی متن، به داستان زندگی مولف را بهبخشی از 

ی ر جدوایی، تاثّکه ضمن حفظ تعلیق و جذابیت ر انتخاب شدهای به گونه در متن رساله، سه گروه روایت اصلی آمدن

 راوی را رقم زده است.موقعیت پایانی  مخاطب در مواجهه با

مرسوم در  یهایسازکرامتو دور از اغراق و  انهیگراواقع یتا حد فیشده، توص ییشناسا یهاتیدر روا گرینکته مهم د

رغم به ،الغریبشکویشده در متن  ریتصو القضاتنیع گرید انیتصوف است؛ به ب خیو احوال مشا یزندگ ۀها، دربارتذکره

ارد. غم، غرور، د یشتریقرابت ب یدر قرن ششم هجر ستهیز القضاتنیع یانسان تیبا شخص ،و تفاخرها هاییگوگزافه یبرخ

ررنگ و پ یحضور جد ،یصفات انسان نیاز مهمتر یبغض و نفرت به عنوان بخش یعشق و حت رت،یح ت،یمیصم ،ییتنها

روایت بخشی از داستان و به تبع آن  یدرون ساساتعواطف و اح چنینانعکاس  .دارد القضاتنیع یشخص یهاتیدر روا

 .دهدیرا در متون منتخب نشان م نگاریخودزندگی هایجنبهاز  ی، برخزندگی و شخصیت راوی

 رورم حاصل که دارد شخصی و نگرگذشته روایتی هرچند ،القضاتعین مکتوب اثر آخرین عنوان به الغریبشکویرساله 

تواند به شکل دقیق و کامل در قالب گونه ادبی اما نمی است؛ خویش و شخصیت ، عقایدزندگی بر مولف آگاهانه و هدفمند

از  یکاف، محدودیت اشاره به احوال درونی راوی، عدم ارائه اطلاعات شخصی روایات اتوبیوگرافی بگنجد. عدم پیوستگی

 الغریبشکوی ۀرسالکلیّت لی است که زندگی و علایق راوی و نیز آمیختگی متن با انبوه اطلاعات کلامی و عرفانی از جمله دلای

 پیلیف هیمطابق نظر توانیرا م ی منتخبهاتیمجموع روا با این حال .حال دور کرده استگونه حسب تطبیق کامل بارا از 
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 تیو شخص یزندگ ،یو کلام یعرفان یهادگاهیدانست که در کنار د نگریکلّ یوگرافیاتوب کیاز  هیاول ینمونه و الگو ،لوژن

شرط  به عنوان متن ی نویسنده، راوی و شخصیت اصلیهمان دیگر در متون منتخب؛ بیانبه  کرده است.روایت را  خود مولف

 رعایت شده است. ،لوژن فیلیپ تحقق اتوبیوگرافی از منظردر  لازم

 ،جووجستکند. اگر دامنه می اثبات الغریبشکویحال نویسی را در متن حسب یۀاولهای این پژوهش وجود الگوها و نمونه

 خواهد شد. مجموع همۀیافت ازگار با اتوبیوگرافی س متعدد هایالقضات را هم شامل شود، بدون شک روایتآثار دیگر عین

القضات دانست که در لابلای آثار متعدد وی پراکنده شده است. به نگر عینتوان به عنوان اتوبیوگرافی کلّیرا می هااین روایت

 اردنگر در ادبیات منثور دورۀ اسلامی وجود دگونۀ ادبی اتوبیوگرافی کلی یۀاولهای توان گفت الگوها و نمونهعبارت دیگر می

و  یشناخت زندگ یبرا یمطمئن و منطق یاوهیها آمده است، شچه در متون تذکرهبا آن اسیدر ق شناسایی و تحلیل آنها و

  .رسدمیعرفان و تصوف به نظر  خیمشا تیشخص
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 تهران، انتشارات سخن. ،یفرهنگ مأثورات متون عرفان ،(8911باقر ) ا،ینیصدر

 .یمنوچهر ،، تهرانچهارمچاپ  ،رانیعس فیعف حیبا تصح داتیتمه ،(8939)بکر  یعبداللّه بن اب یابوالمعال ،یالقضات همدانعین

 ،ترجمه غلامرضا جمشیدنژاد ،همراه رساله حقیقت مذهب الغریبشکوی ،(891۹) -----------------------------------

 .انتشارات اساطیر ،چاپ اول، تهران

 .ریصر ،تهران ،داستان گام به گام ،(8916) نیحس ،یفتاح

 .اساطیر ،تهران ،القضات المیانجی الهمدانیاحوال و آثار عین ،(89۹9)فرمنش، رحیم 

ی، های نقد ادبی و سبک شناسپژوهش ،«نوشت در ادبیات کلاسیک فارسیپیشینۀ خودزندگینامه» ،(89۹۵)اسلامی، ادریس  قربانی، خاور و

 .۲69-۲96، ص 9شماره 

، ص 81فنون ادبی، سال نهم، شماره  ،«باستان رانیدر ا نوشتنامهیو انواع خودزندگ نهیشیپ» ،(89۹6) ---------------------

۲6۲-813. 

سوره  ،چاپ اول، تهران ،رانیا خیدرتار یپارس یهانگاشتهبر خاطره و خاطره یدرآمد ؛خاطره ادیبا  ،(8919)ای همدانی، علیرضا کمره

 .مهر
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، 8۲پژوهشی پژوهشنامه ادیان، سال ششم، شماره -دو فصلنامه علمی ،«القضات همدانیگری، اتهام عینیباطن» ،(89۹8)کیائی، فاطمه 

 .8۲3-8۵6ص 

 .نشر لوگوس ،تهران ،ترجمه مریم قیاسوند ،نامه؛ درآمدی خیلی کوتاهزندگیخود ،(8۲66)مارکوس، لارا 

 ،کنیدکتر محمدرضا شفیعی کدمقدمه، تصحیح و تعلیقات  با اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ،(8966)محمدبن منور میهنی 

 .انتشارات آگاه ،جلد اول، تهران

نگری و تاریخ ،«یسینونامهیزندگ یشناسدرباره روش یملاحظات ؛ینگارسرگذشت یاصول و مبان» ،(8911)ملائی توانی، علیرضا 

 .8۲8-86۵، ص 16نگاری دانشگاه الزهراء، سال نوزدهم، شماره تاریخ

 .یانتشارات خوارزم ،چاپ دوم، تهران ،ینویم یمجتب حینامه تنسر به گشنسب؛ به تصح ،(89۵۲) یمجتب ،ینویم

عطار  اءیالاول ۃتذکر یمطالعه موردی؛ عرفان اتیدر ادب یسینونامهیزندگ یشناسروش» ،(89۹1)حسینایی، یحیی  نزهت، بهمن و

 .8۲9-866، ص 6مجله نقد و نظریه ادبی، سال سوم، شماره  ،«یشابورین

انتشارات ریتم با همکاری  ،تبریز ،ترجمه سحر وحدتی حسینیان ،مدرن یوگرافیب یالفبا ،(8۲66)رندرس، هانس  ، نایجل ولتونیهم

 .موسسه نغمه آفرینش هنر

، ص 89فصلنامه ادبیات فارسی، سال پنجم، شماره  ،«القضات همدانیهای عینر اندیشهتأملی د» ،(8911)یوسفی پور کرمانی، پوران 

۲9-8. 
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